
  
  )ع(صادق درفقه امام فهم اجتماعى ازنصوص

  
ترين ديدگاه را درباره عنصر فهم اجتماعى از نص، از  گمان بيشترم آن است آه براى نخستين بار،گسترده

نگرى، تفاوت ميان  ديدگاهى آه با دقت و ژرف. خوانم مى) ع(جانب فقيهى مسلمان از مكتب امام صادق
سازد و مرزهاى درست و مجاز مدلول اجتماعى را   آن را روشن مىمدلول واژگانى نص و معناى اجتماعى

  .نماياند به خوبى مى
  

دهند و در دريافت از  گرچه فقيهان در انجام آار فقهى و استنباط از نص، عنصر فهم اجتماعى را دخالت مى
 اما با اين .آنند دليل، در آنار عنصر ديگر آه نشانگر جنبه دلالت لفظى است، بر عنصر نخست تكيه مى

همه، آنان در آار دريافت از دليل، غالباً جنبه لفظى و جنبه اجتماعى را به عنوان دو جنبه جدا و مشخص، 
بلكه اين دو جنبه در موارد آاربردشان، . نمايانند آه هر آدام داراى معيار و حد و مرز خويش است، نمى

  .آيند همراه با هم و با يك نام، آه همان ظهور است، مى
  

آه عنصر فهم اجتماعى را خواندم، همان هنگامى بود آه جلدهايى از آتاب نوآور و جاودان  نخستين بارى
آن را »  شيخ محمدجواد مغنيه«آتابى آه شيخ ما، دانشمند بزرگ، . فقه الامام الصادق را مطالعه آردم

در . شيوه و بيان رخ نموداى دلنشين در نگاشت و فقه جعفرى در اين آتاب نو با خامه توانايش به گونه
مطالعه موارد بسيارى از اين آتاب گرانسنگ، تاآيد بر جنبه اجتماعى در فهميدن دليل و جداسازى ميان 

براى توضيح ديدگاه آتاب درباره فهم اجتماعى نص و شناخت . اين عنصر و جنبه واژگانى محض را يافتم
  .ست بايد از ظهور سخن بگوييممحتواى اين فهم و نقش آن در استنباط حكم از نص، نخ

  
اى اساسى نزد همگان پذيرفته شده، اصل حجيت ظهور  حجيت ظهور از چيزهايى آه در علم اصول به گونه

اى بر خلاف  بر اساس همين اصل است آه بايد همه خطابهاى شرعى را، تا هنگامى آه قرينه. است
  .نيافتيم، در پرتو ظهورش، معنا آنيم

  
يك  اى ويژه از دلالت شود، مرحله ه آه در بررسيهاى اصولى پيرامون اين اصل اثبات مىظهور نيز، آن گون

اى آه معناى مورد نظر را ظاهر، آشكار، هماهنگ و درخورتر از هر معناى ديگر  همان مرحله; سخن است
عناى گاهى يك واژه، توان رساندن چندين معنا را داراست، ولى ظاهر در م. دهد براى آن سخن قرار مى

شير ;: گوييم بريم و مى مانند واژه شير آه گاهى براى بيان جانورى درنده به آار مى; شود اى مى ويژه
اين انسان شير : گوييم بريم و مى گاهى هم براى بيان دليرى انسانى به آار مى. سلطان جنگل است

ينيم، آن را ظاهر در معناى ب با اين همه هنگامى آه واژه شير را جدا از هر قرينه ويژه ديگرى مى. است
  .يابيم نخست مى

  
همين . چرا آه واژه شير در طبيعت واژگانى خود بر جانور درنده دلالتى بس بيشتر دارد تا بر انسان دلير

  .ترين معنا با اين واژه گردد و معناى ظهور همين است شود تا جانور درنده هماهنگ ويژگى سبب مى
  

ايم نشانگر درجه معينى از دلالت لفظ بر معناست و نتيجه دو گونه  ههاى ظهور ظهورى آه دانست گونه
  :دلالت است

  
براى نمونه واژه شير از آن . يا دلالتى آه برآمده از وضع در يك زبان باشد; نخست، دلالت لفظى وضعى

  .روى ظاهر در جانور درنده است و نه انسان دلير، آه براى رساندن آن معنا وضع شده است
  

براى نمونه . يا دلالتى آه برآمده از سياق سخن و شيوه تعبير و بيان است; لالت لفظى سياقىدوم، د
يابيم آه غسل  غسل جمعه آن چرا آه پاداش آن را خواهى برد، درمى: گويد هنگامى آه امر آننده مى

سل جمعه مستحب است و نه واجب، و با در نظر گرفتن روشى آه امر آننده در فراخوانى به سوى غ
چرا آه از راه پاداش به آن ; فهميم آه اين دستورى استحبابى است و نه الزامى آار بسته، مى جمعه به

چنين تشويقى دلالت بر استحباب دارد، هر چند آار واجب نيز داراى پاداش است، ولى اگر . آار فرا خواند
جاى تشويق به پاداش، راه بيم تر آن بود آه سياق را تغيير داده و به  بود، شايسته اين غسل واجب مى

  .بست دادن از آيفر را به آار مى
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سياقى است و ظهور سخن در استحباب هم بر پايه چنين دلالتى استوار  دلالت در چنين جايى دلالت

  .است
  

ظهور لفظى در ذهن از روى هم رفته دلالتهاى سياقى و وضعى، پديدار گشته و معنايى هماهنگ با اين 
  .يابد  مرز خويش را مىدلالتها، حد و

  
اى ميان آنهاست؟  گيرى اين دلالتهاى وضعى و سياقى از آجاست و چه روابط دو سويه پيدايش و شكل

تواند گستره  هاى دلالتهاى وضعى و سياقى هر گفتارى را معين آرد؟ آيا هر آس مى توان گونه چگونه مى
 دهد يا ناگزير است گستره همگانى زبان را براى زبانى خاص خويش را معيارى براى تعيين اين دلالتها قرار

آن برگزيند؟ اگر معيار آن گستره زبانى همگانى زبان باشد، آدام گستره همگانى است؟ آيا آنچه در روزگار 
توان بر خلاف پيشرفت و دگرگونى زبان، تنها به گستره همگانى زبان معاصر  صادر شدن نص بود، يا مى
اصولى مربوط  ها و مانند آنها، تا جايى آه آار استنباط بدان نياز دارد، در بحثبسنده آرد؟ همه اين پرسش
  .شود به حجيت ظهور بررسى مى

  
ايم،  اى آه پيشتر گفته خلاصه و آوتاهى درباره ظهور واژگانى، به اندازه خواهيم ذهنيت اآنون تنها مى

اى آه آتاب   و از اين رهگذر به جنبه تازهعرضه آنيم تا جنبه لفظى و زبانى آار فهميدن از نص را بشناسيم
  .پردازد، برسيم آه همان جنبه اجتماعى آار دريافت از نص است فقه الامام الصادق بدان مى

  
خواهد  آيا آسى آه مى: جنبه اجتماعى فهميدن نص پرسشى آه بايد در اين باره مطرح آنيم اين است

هر گاه دلالتهاى گوناگون واژگانى را، از وضعى و سياقى، هايش دريابد،  معناى نهايى نص را تا همه آرانه
رسد؟ پاسخ هم مثبت  هاى زبانى نص را آاملاً رسيدگى آند، به هدف خويش مى ملاحظه نمايد و داده
خواهد نصى شرعى را  پاسخ مثبت در جايى است آه فرض آنيم شخصى آه مى; است و هم منفى

انى است آه زبان را از راه وحى و الهام دريافته و با دلالتهاى شناسد، يعنى انس بفهمد تنها زبان را مى
چنين آسى آه تنها آگاهى زبانى . ها آشناست و هيچ گونه آگاهى ديگرى ندارد وضعى و سياقى واژه

دارد، با گردآورى دلالتهاى وضعى و سياقى و معين آردن ظهور لفظى بر اساس آنها، آار او در فهم نص 
  .پذيرد پايان مى

  
خواهد نص را دريابد، در گسترهاى گوناگون زندگى اجتماعى  پاسخ منفى در جايى است آه آسى آه مى

چنين آسانى آه زندگى اجتماعى اين گونه دارند، . با ديگر خردمندان همنوع خويش بسر برده است
اين . گيرد  مىگيريهاى ويژه هر فرد، نزد آنان شكل آگاهى مشترك و ذهنيت واحدى، در آنار آگاهيها و جهت

هاى گوناگون  اى مشترك را در گستره آگاهى مشترك و ذهنيت واحد پايه ارتكازهاى همگانى و سليقه
ارتكازهاى همگانى و سليقه مشترك در عرصه . سازد آه عرصه تشريع و قانونگذارى نيز از آنهاست مى

  .نامند  حكم و موضوع، مىتشريع و قانونگذارى همان چيزى است آه فقيهان در فقه آن را مناسبتهاى
  

هر گاه دليلى دلالت آند آه هر آس آبى را از نهرى يا چوبى را از جنگلى به چنگ : گويند براى نمونه مى
يابيم آه هر آس چيزى از ثروتهاى خام و دست نخورده طبيعى را به دست  آورد، مالك آن خواهد بود، درمى

چرا آه مناسبتهاى حكم و موضوع، ;  چوب و جز آنها فرقى باشدآن آه ميان آب و شود، بى آورد مالك مى
اگر روايتى درباره لباسى آه : اى ديگر نمونه. شمارد زندانى آردن موضوع حكم را تنها در چوب و آب روا نمى

يابيم آه هر گاه آب متنجس به چيزى  آب متنجس بدان برخورد آند، دستور به شستن آن لباس دهد، درمى
زيرا مناسبتهاى حكم و موضوع، آه ;  آن را نجس خواهد آرد، چه لباس باشد و چه چيزى ديگربرخورد آند

بدين سان، . پذيرد آه نجس آردن آب متنجس تنها در لباس است در ذهن عرفى همگانى جاى دارد، نمى
  .لباس در اين روايت براى نمونه آمده است و نه تنها مورد

  
يقت تعبير ديگرى است از ذهنيت واحد و ارتكاز تشريعى همگانى، آه اين مناسبتهاى حكم و موضوع در حق

آند آه آنچه مناسب است موضوع تملك با حيازت يا نجس شدن با آب متنجس  فقيه در پرتو آن حكم مى
اين همان . است هاى روايات بدان تصريح شده اش فراختر از چيزهايى است آه در واژه قرار گيرد، گستره
  .م اجتماعى نص استمقصود ما از فه
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يابيم آه فهم اجتماعى نص همان دريافت نص است در پرتو ارتكازى همگانى آه افراد در  بدين سان درمى
از اين روست آه اين فهم با فهم واژگانى و زبانى . اى واحد، دارند نتيجه آگاهى دست جمعى و سليقه

  .ت داردنص، آه معين آردن دلالتهاى وضعى و سياقى گفتار است، تفاو
  

فقيه در گام . پذيرد رسد آه نوبت فهم واژگانى و زبانى پايان مى نوبت فهم اجتماعى نص آن گاه فرا مى
آند و پس از شناخت معناى گفتار، ارتكاز اجتماعى را بر آن  نخست پيام زبانى و واژگانى نص را معين مى

آاود، اين جاست آه  مى)  و موضوعمناسبتهاى حكم(آند و معنا را با ذهنيت اجتماعى مشترك  بار مى
گردد آه در گام نخست و در تنگناى فهم زبانى، هرگز هويدا  اى از نص براى او آشكار مى چيزهاى تازه

  .شد نمى
  

يا » اى مالك آن خواهى شد هرگاه چوب يا آبى را به دست آورده«: ها در محدوده فهم لفظى اين گزاره
چيزى جز حكم به دست آوردن چوب و آب و »  ورد آن را بشوىهنگامى آه لباست به آب متنجسى برخ«

ها بر اساس فهم اجتماعى  شود، ولى همين گزاره حكم لباسى آه آب متنجس بدان رسيده، فهميده نمى
يابد و چوب و آب در گزاره  ظهورى در گسترش حكم مى»  مناسبتهاى حكم و موضوع«و دخالت دادن 

  .هايى خواهند بود براى حكمى گسترده  نمونهنخست و پوشاك در گزاره دوم تنها
  

اى آمده است آه حد و مرز فهم اجتماعى نص را آن گونه آه در ديدگاه  در آتاب فقه الامام الصادق قاعده
  :چكيده قاعده اين است. آند توان در آار استنباط حكم از نص بدان تكيه آرد، معين مى مى»  علامه مغنيه«
  
اى فهميد و فهم آن بر اساس  ادات باشد، بايد آن را تنها بر اساسى زبانى و واژههر گاه نصى درباره عب«

هر آس در شماره : ج بيايد بنابراين، هنگامى آه جدر نصى» .فرضهاى ارتكازى اجتماعى نارواست پيش
 چرا; توان اين حكم را به نماز ظهر نيز گسترش داد رآعتهاى نماز مغرب شك آند، نمازش باطل است، نمى

توان  آه باطل شدن نماز با شك، چيزى است مربوط به عبادات و نظام عبادات نظامى است غيبى آه نمى
اما اگر نصى به عرصه . ارتكازهاى اجتماعى را بر آن تحميل آرد و ميان اين دو هيچ ارتباطى نيست

چرا آه مردم در ; رسد اجتماعى، مانند معاملات، مرتبط باشد، نوبت به فهم اجتماعى آن نص مى زندگى
باشند آه آگاهى و همزيستى آن را روشن و معين آرده  ها داراى ارتكاز مشترك و ذهنيتى مى اين زمينه

بدين سان هر گاه در آنار نص، ارتكازى روشن و آشكار بيابيم، آه بر اساس مصالح و مناسبتهايش، . است
توان همان حد و مرزهاى آن ارتكاز را  ، مىآند ترى را ترسيم مى تر يا تنگ هاى گسترده براى حكم، زمينه

  .معناى فهم اجتماعى نص و بارآردن مناسبتهاى حكم و موضوع نيز همين است. پذيرفت
  

زيرا اين ارتكاز به ; ج مجوز اعتماد بر ارتكاز اجتماعى در فهم نص همان اصل حجيت ظهور است جبايد گفت
چرا ; د و اين ظهور نيز مانند ظهور لفظى حجت استبخش نص، ظهورى در معناى هماهنگ با آن ارتكاز مى

فهماند و از  آه گوينده، از آن روى آه فردى از اهل زبان است، سخن خويش را از جهت زبانى و لفظى مى
  .فهماند آن روى آه فردى اجتماعى است، گفته خود را از جهت اجتماعى مى

  
بته پرسشهايى در اين جا هست آه بايد در فرصتى ال. اى را در فهم تاييد آرده است شارع نيز چنين شيوه
همگانى بودنى آه در ارتكاز و مناسبتهاى حكم و موضوع : پرسشهايى مانند اين آه. فراختر بدان پرداخت

اى بايد باشد تا بتوان در فهميدن نص آن را به آار بست؟ با توجه به اين آه ارتكاز،  ضرورت دارد، به چه اندازه
توان از ارتكاز اجتماعى  چگونه مى;  بلكه تابع شرايط گوناگون فكرى و اجتماعى استچيزى ثابت نيست،

  بهره جست؟
  

توانيم تفاوت ميان فهم اجتماعى نص و قياس را، آه در  فهم اجتماعى نص و قياس در پرتو آنچه گذشت مى
هور نيست و فهم اجتماعى نص چيزى بيش از عمل آردن به ظ. فقه جعفرى حرام شمرده شده، دريابيم

خواهيم غيرمنصوص را بر  دهيم، هرگز نمى هر گاه حكمى را به مواردى آه در نص نيامده گسترش مى
اى بر آن است آه آنچه  آنيم آه خود قرينه منصوص قياس آنيم، بلكه در اين گسترش به ارتكازى تكيه مى

  . گسترش يافته خواهد بودبنا بر اين خود دليل ظاهر در حكم عام. اى بيش نيست در نص آمده نمونه
  

گويم، ولى  شود با اين آه اآنون من با احتياط درباره فهم اجتماعى نص سخن مى گرهى آه گشوده مى
ريخت، گره و  اى را آه شيخ بزرگوار و محقق ما، مغنيه، براى اين فهم اجتماعى پى اطمينان دارم قاعده

ه بسيارى از احكام در لابه لاى پاسخهايى اين مشكل آن است آ. گشايد مشكل بزرگى را در فقه مى
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اى آه از آغاز براى بيان حكم و به زبان قانونگذارى  شد و به گونه است آه به پرسشهاى راويان داده مى
  .باشد، بيان نگرديده است

  
پرسيدند و پاسخها نيز  اى، آه نيازمند دانستن حكم آن بودند، مى راويان نيز بيشتر درباره حالتهاى ويژه

  .شد متناسب با پرسش و با در نظر گرفتن حالت پرسيده شده، صادر مى
  

اش اين خواهد شد آه بيشتر  بدين سان اگر در استنباط حكم از نص تنها به فهم زبانى بسنده آنيم، نتيجه
اى بدانيم آه پرسشگر، در زندگى خويش نيازمند آن بوده و در  وقتها احكام را هماهنگ با حالتهاى ويژه

اى نتيجه   خود بيان آرده است، در حالى آه اطمينان داريم بيان احكام در چنين حالتهاى ويژهپرسش
اختصاص داشتن به آن موارد نبوده است و تنها از آن رو بود آه پرسش، به آن حالتها اختصاص داشته 

توانند داشته  اما اگر نص را با فهم اجتماعى دريابيم، به حد و مرزهاى واقعى آه اين احكام مى. است
  .تر خواهيم بود باشند، نزديك

  
ِ 


